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پسیانی، چهره مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون 
بعد از مدت ها تحمل بیماری، چشم از جهان فرو بست

صحنه بدون «آتیلا»

جشنواره ها بستری برای کشف استعدادهای پنهان هستند

شــرق: درســت ۴۱ ســال پیش یکی از مجموعه هــای موفق 
تلویزیون ایران «محله برو بیا» به کارگردانی داریوش مودبیان و 
نویسندگی بیژن بیرنگ روی آنتن رفت. مجموعه ای که در قالب 
نمایــش، مفهوم قانون مندی را آموزش مــی داد. نمایش هایی 
که اغلب بازیگرانش در دو نقش یا بیشــتر حضور داشــتند. با 
همه اینها بعد از گذشــت ســال  ها این محله و بازیگرانش در 
ذهن همه بچه های دیروز حك شــده است. «محله برو بیا» با 
بازیگرانی که نخستین قدم هایشان را در این مجموعه برداشتند 
ازیادرفتنی نیســت و حالا این محله خلوت تر از همیشــه شده 
است. رضا ژیان و فردوس کاویانی را از دست دادیم و به فاصله 
کوتاهی از فردوس کاویانی، آتیلا پسیانی روز گذشته ۱۴ مهر ماه 

پس از تحمل یک دوره بیماری از دنیا رفت.
آتیلا پســیانی در اردیبهشــت ۱۳۳۶ در تهران بــه دنیا آمد. 
شــاید نسبت خونی او با جمیله شیخی، یکی از بازیگران موفق 
ســینما، تئاتر و تلویزیون باعث شــد او به نســبت هم نسلانش 
بــرای اثبــات توانمندی اش بیشــتر تــلاش کند. با اینکــه او از 
کودکی به صورت غیررســمی در فضای تئاتر و ســینما حضور 
داشــت، اما از ســال ۱۳۴۸ وارد فضای حرفه ای ســینما شــد. 
از ســال ۱۳۶۰ با بازی در فیلم «عفریت» رســما کارش را آغاز 
کرد و از دانشــکده هنرهای زیبا در رشــته کارگردانی و بازیگری 

تئاتر فارغ التحصیل شد.
آتیلا پســیانی را پیش از هر چیز به واســطه حضور مؤثرش 
در تئاتر می شناســیم؛ با نمایش های تجربی و منحصربه فردی 
که روی صحنه برد و البته بازیگران بســیاری که در این عرصه 
آموزش داد. گروه تئاتر بازی به سرپرســتی آتیلا پسیانی، توسط 
او و همسرش از سال ۱۳۶۸ با هدف ایجاد یک گروه تجربی که 
ادامه دهنــده راه کارگاه نمایش و آغازگــر تئاتر تجربی در ایران 

بود، تأسیس شد.

۱۰ اردیبهشت امسال بود که نکوداشت این هنرمند هم زمان 
با زادروز او برگزار شد و هنرمندان مختلفی از نسل های مختلف 

درباره او صحبت کردند.
محمد صالح عــلاء در بخشــی از صحبت هایش گفت: «در 
جوانــی کار نمایــش می کردم و همه از منتقــدان تا هنرمندان 
بزرگ مــان مــرا ســرزنش می کردند. مــن هیچ وقــت کار تئاتر 
نمی کــردم بلکه نمایــش مفهومی کار می کــردم، در این میان 
هنرمندان بزرگی بودند که نه تنها نقد نمی کردند بلکه تشویقم 

می کردند مانند عباس جوانمرد، جمیله شیخی و...».
او با اشــاره به حضــور هنرمندانی همچون آتیلا پســیانی، 
خسرو شکیبایی، رضا رویگری و... در این نمایش های تلویزیونی 
افزود: «آتیلا از من جوان تر اســت ولی عقلش بزرگ تر است. ما 
با هم همکاری های شــورمندانه ای داشــتیم و با هم ترانه های 
لئونارد کوهن گوش می کردیم. خانم شیخی خیلی بزرگ بودند 

ولی آتیلا جان بزرگ تر هستند».
رضا کیانیان هم در مورد رفیق دیرینه اش گفت: «آتیلا حلقه 
مفقــوده در تئاتر ما را پُر و دو نســل را به هم وصل کرد. اگر او 
نبود، شاید این تئاتر امروز چنین نبود. تئاتر تجربی با کوشش های 
آتیلا شکل گرفت. او هرگز و با وجود موانع بسیار، از رو نرفت با 
اینکه خیلی فحش خورده، به کارش ادامه داده است. آتیلا در 
تئاتر ما یک پدرخوانده است و باید قدرش را دانست. اگر بگوییم 

او پدر تئاتر تجربی است، ادعایی پرت و پلا نیست».
محمــد چرم شــیر، نمایش نامه نویس و دوســت و همکار 
نزدیک آتیلا پسیانی هم دیگر سخنران برنامه بود که با اشاره به 
شــروع همکاری خود با پسیانی از دهه ۷۰، گفت: «می خواهم 
شــرح حالــی از ناعدالتی ها درباره آتیلا پســیانی ارائه کنم. هر 
وقت ظاهــرا همه چیز برای مــا خیلی خوب بــود، با تعجب 
می گفتیم یک جای کار می لنگد و این در بین ما به یک شــوخی 

تبدیل شــده بود. حالا کانون کارگردانان برای آتیلا نکوداشــت 
گرفتــه. اگر این موضــوع به معنــای پذیرش نگاه آتیلاســت،
 ۴۰ سال زمان برای این پذیرش، بسیار طولانی است. آتیلا عاشق 
جوانان اســت. او فقط حلقه مفقوده تئاتر ما نبود بلکه چیزی 
به آن افزود. آتیلا برای جوانان زیــادی پدری کرد؛ هرچند آنان 
پدرکشی کردند ولی آنان را پروراند. آتیلا فقط تأثیرگذار نبود. او 
بــه تئاتر ایران، ایران را افزود که یکدیگر را بپذیریم و فارغ از هر 
نوع نگاهی، در کنار یکدیگر زندگی کنیم. ما شعارش داده ایم اما 

یک جای کار می لنگد».
اما بخش مهم این مراسم، سخنرانی آتیلا پسیانی بود. او در 
سخنانی گفت: «اتفاقی که در این پنج دهه افتاد، خیلی عجیب 
و مختلف بود که می توانســت برای دیگــران هم رخ بدهد. ما 
خیلی دوست داشــتیم جوانانی مانند خودمان پرورش بدهیم 
و گروه هایــی مانند گروه تئاتر بازی ایجــاد کنیم. وقتی در گروه 

تئاتر بازی در ســال ۶۸ کار تجربی انجــام دادیم، خیلی فحش 
خوردیم ولــی ما پای آن ایســتادیم. خوشــحالم الان بیش از

 ۲۰ گروه تجربی داریم که فعالیت می کنند».
آتیلا پســیانی را بی شــك می توان یکی از چهره های مهم و 
تأثیرگذار ســینما و تئاتر کشور دانست. نمایش های «باغ آلبالو»، 
«عرق خورشید، اشک ماه»، «پرفسور بوبوس»، «کشتی شیطان»، 
«متابولیک»، «نجوای خاک»، «کالیگولا شاعر خشونت»، «قهوه 
قجــری»، «آبی که مــار می خورد، زهــر می شــود»، «بودن یا 
نبودن»، «مجلس تقلید هفت خوان»، «ارکستر زنان آشویتس»، 
«چهار تک پرده»، «هفت خوان رســتم» و فیلم های ســینمایی 
«مسافران»، «روز شــیطان»، «خاکستر سبز»، «کشتی آنجلیکا»، 
«هیوا»، «پاداش ســکوت»، «غلامرضا تختی» و مجموعه های 
تلویزیونی «محله برو بیا» و «محله بهداشــت»، «پرده نشــین»، 
«دیــوار»، «گل هــای گرمســیری» و «گمگشــته» از جمله آثار 

به یاد ماندنی او هستند.
انجمن صنفی بازیگران ســینما پس از اعلام خبر درگذشت 
او در اطلاعیــه ای اعلام کــرد: «با قلبی اندوهگیــن و دردبار و 
زبانی الکن به اطلاع می رســانیم متأســفانه هنرمند ارزشمند و 
بی بدیل سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان آتیلا پسیانی عزیز پس 
از دوران ســخت و طولانی بیمــاری و در خارج از وطن از میان 
مــا رفت و به آرامش بیکران پیوســت. انجمن صنفی بازیگران 
ســینما این ســوگ بزرگ را به خانواده محترم و هنرمند ایشان، 
خانم فاطمه نقوی، خانم ســتاره پسیانی و آقای خسرو پسیانی 
و همچنین به حضور همکاران گرامی، جامعه تئاتری کشــور و 
تمامی دوستداران ایشان تســلیت عرض می نماید. همچنین با 
هماهنگی هــای انجام گرفته منتظر انتقــال پیکر این هنرمند به 
ایران هستیم و پس از آن متعاقبا زمان و مکان تشییع به اطلاع 

خواهد رسید».

شرق: سروش البخشی، کارگــردان فیلم «برادران آبتنی» که عنوان 
بهترین فیلم داســتانی جشنواره منطقه ای یاســوج-دنا را کسب 
کرد، درباره فیلم «برادران آبتنی» توضیح داد: شــکل  گیری ایده این 
فیلم به زمانی برمی گردد که من «اتوبوس شــب» استاد پوراحمد 
را دیدم. در آن فیلم در یک جایی محمدرضا فروتن که نقش اسیر 
عراقی را بازی می کند، جایی که پشــت وانت نشسته و دارند آن را 
می برند، می گوید که ما خیلی با هم دوســت بودیم، شما را خیلی 
دوســت داشتیم و با هم رفت وآمد داشتیم، ما می آمدیم شهر شما 
فالوده می خوردیم، دخترهای شما عروس ما می شدند و دخترهای 
ما عروس شما می شــدند. رابطه مان خیلی خوب بود و نمی دانم 
که چرا این اتفاق افتاد. همان موقع خیلی ذهن من درگیر شــد که 
واقعــا چقدر این رابطه ما و عراقی ها عمیق بوده اســت. مقداری 
تحقیق میدانی کردم و دیدم که درست است و همین بوده و رابطه 
عمیقی با عراقی ها داشتیم. در این حد که به واسطه رودخانه اروند 
که هنوز هم هســت، عراقی ها خیلی راحت بــه ایران می آمدند و 
ایرانی هــا نیز به عراق می رفتند. خیلی تلخ اســت کســی که با او 
دوست هستی و گاهی پیش می آید با او فامیل هم شده باشی، حالا 
در جبهــه جنگ بخواهی روبه روی او بایســتی و با او بجنگی. ایده 
اصلی از اینجا شــکل گرفت و بعد من به اینجا رسیدم که اگر یک 

زمانی این دوستی بوده و بعد فراموش شده، چه اتفاقی می افتد؟
او افزود: اول ایده این را داشــتم که یک آدم مثلا دچار آلزایمر 
شود؛ ولی خیلی جالب نبود؛ یعنی یک آدمی که نمی داند دارد چه 
کسی را می کشد. بعد این را تبدیل کردم و در این قالب بردم که یک 
عراقی و یک ایرانی دوستان دوران نوجوانی هستند که با همدیگر 
رابطه خیلی صمیمی دارند و حلقه وصل این دو نفر هم رودخانه 
اروند است؛ چون اگر اروند نبود، شاید این دوستی به این راحتی ها 
شــکل نمی گرفت. حالا زمان گذشته و اینها بزرگ شده اند و بدون 
اینکه هم را بشناســند، در جنــگ روبه روی هم قــرار گرفته اند و 
همدیگر را می کشند. در فیلم من جایی است که شخصیت ایرانی 
یعنی ذبیح زیر آب مــی رود، ادهم خیلی به هم می ریزد و آن قدر 
می ترسد که داد می زند تو را به خدا بیرون بیا، اصلا تو بردی، مهم 
نیست، فقط بیا که بی بی منتظر تو است. همان آدم زمان جنگ و 
بدون اینکه بداند، روی رفیق دوران نوجوانی خود اسلحه می کشد 

و او را می کُشد. این خیلی وحشتناک است.
کارگردان فیلم «برادران آبتنی» در بخش دیگری از صحبت های 
خود مطرح کرد: موضوعی بود که به آن پرداخته نشده بود تا حالا 
و من را بیشتر وادار کرد که آن را بسازم. چند بار نسخه فیلم نامه را 
ویرایش کردم و در نهایت به آن نسخه دلخواهی که می خواستم، 
رســید و بعد با انجمن ســینمای جــوان وارد بحــث و گفت وگو 
شــدیم. انجمن از این ایده استقبال کرد و به پیچینگ اهواز رفتیم 
و فیلم نامه تأیید شــد؛ ولی از اینجا به بعد قضایا به سمت و سویی 
دیگر رفت. اینکه بودجه ای که به تولیدات شهرستان ها می دادند، 
خیلی بودجه چشــمگیری نبود و در سال ۱۴۰۰ که من این فیلم را 
تولید کردم، نهایت بودجه ای که در پیچینگ می دادند، ۳۰ میلیون 
تومان بــود؛ درصورتی که هزینه فیلم من تقریبا بالای ۱۲۰ میلیون 
تومان می شد. در همان زمان هم من در پیچینگ به استادان گفتم 
به جای اینکه هر دفتر چندین تولید داشــته باشد، به جای قضیه 
کمّی به کیفی تبدیل کنید. بیایید ۱۰ فیلم را به دو فیلم تبدیل کنید 
و آن بودجه را بین دو فیلم تقسیم کنید که این طور سطح کیفی کار 
هم به نظرم بالاتر خواهد رفت. در بحث پرداخت هم به مشکلاتی 
برخوردیم و پروســه یک ســال و نیمه ای را طــی کردیم تا بودجه 

۳۰ میلیون تومان تأمین شود.
این کارگردان درباره پروســه پیش تولید این فیلم نیز بیان کرد: 
دربــاره پیش تولید کار هــم می توانم بگویم که من شــناختی از 

جغرافیای خوزستان نداشــتم و باید فیلم به واسطه داستانی که 
تعریــف می کند، در رودخانه اروند می گذشــت. مــن بدون هیچ 
زمینه ای فقط تعدادی تصویر در ذهنم داشــتم که آن تصاویر هم 
وام گرفته از فیلم هایی بود که دیــده بودم و کتاب هایی که درباره 
جنــگ خوانده بودم. به آبادان رفتم و آنجا با خانم فاطمه عزیزی 
آشــنا شــدم که قطعا بدون حضور خانم عزیزی این فیلم ساخته 
نمی   شد و ایشان مدیر تولید «برادران آبتنی» هستند. خیلی کار خود 
را بلد و حرفه ای بود. من ذهنیتی را که درباره لوکیشــن داشــتم، 
برایش تعریف کردم و تقریبا ۱۴ روز برای پیداکردن لوکیشــن زمان 
گذاشــتیم. تقریبا اکثر جاهای ســمت اروند را که مربوط به خاک 
ایران می شــد، دیدیم و در نهایت لوکیشــن من در ذهنم یک سری 
مختصات داشــت که با جایی که در نهایت انتخاب شد، هماهنگ 
بود. شــانس هم آوردم؛ چــون صاحب آن لوکیشــن خیلی با ما 
همکاری کرد و پروژه تخریب کشــتی را داشــتند و دو روز پروژه را 
به خاطر ما عقب انداختند. بعد ما برای بازیگرهای نوجوان پســر 
فراخوانــی دادیم و در فراخوان تأکید داشــتیم که حتما باید زبان 
عربی بلد باشــند و شــناگر ماهری باشــند؛ چون قصــه در اروند 
می گذرد و بازیگران مســابقه حبس نفس زیــر آب می دهند، باید 
شــنا بلد می بودند. از بین حدود ۹۰ بازیگر نوجوان در آبادان تست 
گرفتیم که تســت هم در همان دفتر انجمن گرفته می شــد و در 

نهایت بازیگران را انتخاب کردیم.
او ادامه داد: نقش اول کار میلاد صویلاوی بود که تنها کسی بود 
که تجربه کار حرفه ای داشت و در فیلم «یدو» برای مهدی جعفری 
بازی کــرده بود و برای بازی در همان فیلم هم کاندیدای ســیمرغ 
بلورین شــده بود. مــا کارمان خیلی راحت بود؛ چون میلاد بســیار 
بااستعداد بود و سریع متوجه می شد که ما چه چیزی می خواهیم. 
بقیه بچه ها تجربه حرفه ای نداشــتند و در مدت زمان کم توانستیم 
به یک ایدئالی برســانیم آنها را که من هــم بازی گردانی بلد نبودم 
و برادر من به واســطه کار تئاتر که انجام می دهد، بازی گردان بسیار 
خوبی اســت و توانســت با بچه ها کار کند و آنها را به یک ســطح 
قابل قبول برســاند. این را هــم بگویم که همــه عوامل بچه های 
آبــادان بودند، به  این  دلیل که اصلا باید ایــن اتفاق می افتاد؛ چون 
مــا در گرمای ۵۰ درجه کار کردیم و اگر بچه ها و به ویژه بازیگرها از 
خود آبادان و خرمشــهر نمی بودند، نمی توانستند آن گرما را تحمل 
کنند. تنها عواملی که من از تهران بردم، تصویربردار و دســتیار آن، 
بازی گردان و برنامه ریز بود. البخشــی درباره مراحل پس از تولید و 

کنار گذاشته شدن این فیلم از جشنواره فیلم کوتاه توضیح داد: بعد 
از انجام کار تقریبا یک ماه به دنبال تدوینگر بودم؛ چون نمی خواستم 
خودم کار را تدوین کنم. معتقد هســتم کسی که کار تولید می کند، 
خــودش نباید تدویــن را هم انجام بدهد و باید یــک نگاه جدید به 
فیلم اضافه شــود و روی این قضیه تأکیــد دارم. اما با تدوینگرانی 
که می خواســتم کار کنم چون نزدیک جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
بود، همه خیلی پر مشــغله و شــلوغ بودند و من هم خیلی اصرار 
داشتم که به جشــنواره فیلم کوتاه تهران برسد. در نهایت نشد که 
بــا هیچ کدام همکاری کنیــم و واقعا به  اجبار خــودم کار را تدوین 
کردم؛ چون زمان داشــت از دست می رفت و باید فیلم به جشنواره 
می رســید. این را هم بگویم که کار به جشنواره فیلم کوتاه رسید و 
بین آثاری که هیئت انتخاب باید رأی می داد، بین هر ۱۰ تا فیلم، فیلم 
ما بین اول تا ســوم بود؛ ولی آقای موسوی، دبیر جشنواره و رئیس 
انجمن سینمای جوان سابق، هنوز هم نمی دانم به چه دلیل فیلم را 
به سلیقه خود از جشنواره درآوردند. خیلی ناراحت کننده بود؛ چون 
من خیلی زحمت کشــیده بودم و تمام زحمت ها و فشــارهای زیاد 
برای این بود که فیلم به جشنواره برسد؛ وگرنه می توانستم مثلا کار 

را در آبان و آذر بسازم که هوا هم خیلی بهتر باشد.
کارگردان «برادران آبتنی» درباره صداگذاری و موسیقی این اثر 
گفت: صداگذاری کار را آرش قاســمی انجام داد و خیلی دغدغه 
این را داشــتم که آرش قاســمی کار را قبول می کند یا نه که یادم 
است وقتی راف کات را به او نشان دادم خیلی خوشش آمد و گفت 
حتما خودم این کار را انجام می دهم که به من لطف داشــت. ما 
برای این کار موســیقی ساختیم که درواقع موسیقی پایان کار بود 
و خیلی برای من مهم بود که موســیقی آرشیوی نباشد. به همین 
دلیل هوشــیار رهنورد، موزیسین، لطف کرد با من داخل لوکیشن و 
سر فیلم برداری بود، فضا را دید و نسبت به آن فضا و فیلم نامه ای 
که وجود داشــت، در نهایــت برای کار آهنگ ســازی کرد. چرا به 
موســیقی تأکید دارم؟ به این دلیل که بســیار مهم است و مسئله 
این است که در ســینمای کوتاه همه چیز استانداردهای سینمای 
بلند را به لحاظ تکنیکی دارد؛ یعنی شما صدا، تصویر و بازی های 
خوب و کارگردانی درست می بینید. منتها هنوز موسیقی را جدی 
نگرفته ایــم و قبل از من هم خیلی ها برای فیلم کوتاه موســیقی 
ساخته اند ولی دوست داشتم هر فیلم سازی وقتی فیلم را می بیند 
حتی به مقداری هم شــده قلقلک شود و بگوید که تو برای انجام 
این کار هم هزینه کرده ای و رفتی موزیســین آوردی و آهنگ سازی 

کرده ای. دوست داشتم مقداری نه تنها در جامعه سینمای کوتاه 
که واقعا این اعداد و ارقام من نیســت، فقط دوستان فیلم ساز دور 
و اطراف من که آنها را می شناســم و با آنها مراوده دارم مقداری 
برایشــان فرهنگ ســازی بشود که موســیقی را هم به اندازه بقیه 
قسمت های فیلم کوتاه جدی بگیرند که در این قضیه بسیار مدیون 

هوشیار رهنورد هستم.
وی درباره داســتان این فیلم توضیح داد: داستان فیلم درباره 
گروهی نوجوان ایرانی و عراقی اســت کــه تقریبا یک دهه قبل از 
جنگ با همدیگر دوســت هستند و یک برادری هم بین آنها شکل 
گرفته اســت و هرازچندگاهی مسابقه حبس نفس زیر آب با هم 
می دهنــد. علت و واســط این رفاقــت هم بســتر رودخانه اروند 
است. اینها با همدیگر یک قایقی درست کرده اند که آبادانی ها به 
آن بلم می گویند و برای اینکه بین خودشــان دعوا نشــود که بلم 
دســت چه کسی باشد، بین خودشان مســابقه می گذارند و برنده 
آن مســابقه بلم را برای چند روز صاحب می شــود. داستان ما از 
جایی شروع می شود که بلم دســت ذبیح است و دیر به مسابقه 
می رســد. گروه ایرانی هم عقب است و دارد می بازد. ذبیح که به 
قصه ورود می کند یک ســاعت کامپیوتری در دست خود دارد که 
برای بچه ها خیلی چشمگیر است و همه می گویند که این ساعت 
کجا بوده و می گوید که بی بی به جای دستمزدش از موسیو گاردو 
این را گرفته اســت. برای مسابقه می روند و وقتی زیر آب می روند، 
ادهم شخصیت عراقی است که همیشه با ذبیح مسابقه می دهد 
و در بیــن عراقی ها از همه حبس نفــس قوی تری دارد. با هم زیر 
آب می روند و بعد از چنــد دقیقه هم زمان از آب بیرون می آیند و 
ما متوجه می شــویم که اصلا داســتان همین است که همیشه با 
هــم زیر آب می روند و با هم بیــرون می آیند. هیچ برنده ای وجود 
ندارد که بچه های دیگر شــاکی می شوند و این دو شخصیت ما را 
تنهــا می گذارند. در آن موقع ادهم به ذبیــح می گوید که می آیی 
در قســمت عمیق رودخانه با هم مســابقه بدهیــم؟ و دیالوگی 
بین آنها رد و بدل می شــود تا در نهایت قرار بر این می شود که سر 
ســاعت ذبیح با هم مسابقه بدهند. یک گردنبندی هم ادهم دارد 
که پدرش برایش درست کرده است و ذبیح می گوید اگر من بردم 
هم این گردنبند تو برای من می شــود. به قسمت عمیق می روند و 
ذبیح ساعتش را به ادهم می دهد که زیر آب خراب نشود و ادهم 
گردنبند چوبی اش را که طرح خانه اســت به ذبیح می دهد. ذبیح 
زیر آب مــی رود و بیرون نمی آید تا جایی کــه ادهم خیلی نگران 
می شود و فریاد می زند و یکباره زمان می گذرد و زمان جنگ است 
و ذبیح غواص اســت و از زیر آب بیرون می آید و ادهم بدون اینکه 
ذبیح را بشناسد او را به شهادت می رساند. من نماد ساعت و خانه 
را برای این گذاشتم که ما دو چیز را در جنگ خیلی واضح از دست 
دادیم؛ یکی خانه هایمــان و ویرانی که جنگ به بار آورد و دیگری 

زمانی که بیهوده از بین رفت.
سروش البخشــی درباره اهمیت جشــنواره های منطقه ای و 
جشــنواره بین المللی فیلــم کوتاه تهران بیان کــرد: دلایل زیادی 
وجود دارد که نشــان می دهد این جشــنواره ها از اهمیت بســیار 
زیادی برخوردار هســتند. در وهله اول فیلم ساز فیلم می سازد که 
مردم ببینند تا فرهنگ ســازی کند یا اصلا مردم را ســرگرم کند. در 
ســینمای کوتاه که ما به صورت نرمال و فیلــم بلند اکران نداریم 
پس جشــنواره در اینجا نقش بســیار مهمی را ایفا می کند. باعث 
می شــود مردم بروند و فیلم کوتاه ببینند؛ چون خارج از جشنواره 
این امکان وجود ندارد و فیلم ساز می تواند از جشنواره برای انتقال 
پیام خود استفاده کند. متأسفانه یا خوشبختانه باب شده است که 
باید اول فیلم کوتاه ساخته شود و سرمایه گذار و تهیه کننده بدانند 
و بفهمند که تو توانایی ساخت فیلم را داری تا به تو اعتماد کنند. 

جشنواره بستری برای کشف استعدادهای پنهان است. مورد سوم 
نیز که هم خوب و هم بد اســت، رقابتی است که بین فیلم سازها 
ایجاد می شــود. چرا بد است؟ به این دلیل که اگر به سمت رقابت 
کاذب برود هیچ منفعتی برای فیلم ســاز ندارد؛ اما اگر به سمت و 
سویی برود که برای فیلم ساز به این شکل باشد که دارم چیزهایی 
یاد می گیرم و فیلم های بهتری وجود دارد و می توانم در جشنواره 
با آدم ها ارتباط بگیرم و اگر برنده شــود تشــویق می شود که فیلم 
بســازد، این خیلی حائز اهمیت است. اگر هم فیلم سازی باشد که 
صرفا برنده شدن برایش مهم باشد، اگر جایزه نگیرد امکان اینکه پا 
پس بکشد خیلی زیاد است. درصورتی که جشنواره معیاری نیست 
که بگوید فیلم سازی خوب است یا بد است؛ چون عده ای با سلیقه 
خاصی می آیند و تعداد محدودی هم هستند که انتخاب می کنند 

و به تعدادی هم جایزه می دهند.
وی افزود: یکی دیگر از خوبی هایی که این جشــنواره ها دارند 
این اســت که بچه ها همدیگر را می شناســند. جشــنواره بستری 
می شود تا آدم هایی که اسم همدیگر را شنیده اند هم آثار همدیگر 
را ببینند و هم با یکدیگر ارتباط بگیرند. جشنواره منطقه ای خیلی 
حائز اهمیت اســت؛ به این دلیل که بستری را برای فیلم سازهای 
شهرســتانی فراهم می کند و فیلم ساز دیگر قطبش تهران نیست. 
انگیزه اش فقط جشــنواره فیلم کوتاه تهران نیست و می داند یک 
جشنواره منطقه ای هم وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است و 
درجه بالایی دارد و برای آنجا هم فیلم می ســازد که یک راه ورود 
برای جشنواره ملی است. این باعث کمرنگ شدن تک قطبی بودن 
تهران شــده است و جشــنواره منطقه ای دارد این کار را می کند و 
پخش فیلم در جشــنواره منطقه ای و در شهرســتان ها به شدت 
فرهنگ ســازی می کند. ایــن حیرت آور بــود که برای جشــنواره 
منطقه ای دنا تمام ســطح شهر یاسوج از تبلیغات این جشنواره پر 
شــده بود. این بســیار لذت بخش بود که مثلا نوجوان ۱۴، ۱۵ ساله 
می آمد که فیلم کوتاه ببیند و امیدوار بود که فیلم ســاز، بازیگر و... 
بشــود. درعین حال، تمرینی نیز برای مسئولان است؛ چون اصولا 
خرج کردن در مسائل فرهنگی و هنری برایشان سخت است و این 
تکرار باعث می شــود تا عادت کنند و جالب این است که باز برای 
برگزاری باکیفیت تر رقابت ایجاد می شــود. در نهایت امیدوارم به 

جشنواره های منطقه ای بیشتر بها داده شود.
کارگردان «برادران آبتنی» درباره حضور در چهلمین جشنواره 
بین المللی فیلــم کوتاه تهران گفت: فکر می کنــم این آرزوی هر 
فیلم ســازی است که در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشته 
باشــد. مخصوصا از زمانی که اســکار کوالیفای شده است، همه 
دوست دارند در این جشــنواره فیلم داشته باشند. امیدوارم که با 
کیفیت بهتر از همیشه برگزار شــود و اختتامیه عادلانه ای داشته 
باشــیم و واقعا از ته دل می گویم که باعث افتخار من اســت که 

فیلمم در این جشنواره حضور دارد.
سروش البخشــی در پایان درباره کارهای آینده خود بیان کرد: 
دو فیلم نامــه آماده دارم که در ژانر دفاع مقدس اســت. البته اگر 
دفاع مقدس را ژانر بدانیم چون ســر این اختلاف نظر وجود دارد. 
من ناخودآگاه قلمم به ســمت جنــگ و اتفاقات آن می رود. یکی 
از ایــن فیلم نامه هــا را برای پیچینگ تهران ثبت نــام کردم که اگر 
تصویب شود حتما آن را می سازم؛ چون حقیقتا اگر تصویب نشود 
ســرمایه ای برای تولید آن ندارم و هنوز متمم فیلم قبلی ام یعنی 
«برادران آبتنی» را نگرفته ام. من هم کاری به جز فیلم ساختن بلد 
نیستم که بگویم آن کار را انجام می دهم و از آن پول در می آورم و 
بعد با آن فیلم خودم را می سازم. من کارشناسی و کارشناسی ارشد 
ســینما خوانده ام و فقط ســینما را در حد و اندازه های خودم بلد 
هستم. امیدوارم تصویب شود و برای تولید آن بودجه دریافت کنم.

موج
اده، 

یف ز
د شر

سجا
س : 

  عک


